
در فیلم »بابل«* شلیک یک گلوله باعث 
می‌شــود ســه خانواده در سه نقطه جهان 
تحت تأثیر یک فاجعه قرار بگیرند. شاید 
با تماشــای این اثر ســینمایی بــا خودتان 
بگوییــد، چنیــن وضعیتــی امــکان نــدارد 
و محتــوای ارائــه شــده درامــی ســاخته و 
پرداخته ذهن نویســنده یا کارگردان بوده 
اما رابطه علت و معلولی مقوله‌ای است 
که ویژگــی جهان امروز به شــمار می‌آید. 
بهتــر اســت مثالــی دیگــر بزنیــم و رابطه 
آن را بــا حــوادث جــاده‌ای ترســیم کنیم. 
احتمــالًا دربــاره پدیــده »اثــر پروانــه‌ای« 
چیزهایی شنیده باشید؛ همان موضوعی 
کــه اشــاره دارد تغییــری کوچــک در یــک 
سیســتم آشــوبناک مثل بــال زدن پروانه 
در این ســوی اقیانــوس می‌تواند منجر به 
وقــوع طوفان در جایی دیگــر از کره زمین 
شــود. بــا این حســاب هرکســی که پشــت 
از  جــدا  می‌نشــیند  خــودرو  یــک  فرمــان 
خود، بالقوه می‌تواند نقشی تعیین‌کننده 
در سرنوشــت خانــواده‌اش و افــراد دیگــر 
جامعه داشــته باشد. برای شــناخت این 
ماجــرا ابتــدا چند داســتان آشــنا را با هم 

مرور می‌کنیم.

ëëاِسی گِیم« و پراید دو نیم شده« 
اسماعیل فرزند ته تغاری خانواده است. 
از همان کودکی عاشق بازی‌های رایانه‌ای 
بــود و هر وقت که فرصتی دســت می‌داد 
از مدرســه فــرار می‌کــرد و می‌خزیــد توی 
مغــازه اصغرآقــا و با پول ســاندویچ اش 
یک دســت پلی استیشــن مــی‌زد. از همه 

مــدل بــازی ســردرمی‌آورد، فیفــا )نوعی 
بازی با موضوع فوتبال( را دوست داشت 
امــا عشــق اول و آخــرش گِــرن توریســم 
)نوعی بازی مسابقه ماشین که با دستگاه 
پلی استیشــن انجام می‌شــود( بود و همه 
زندگــی‌اش شــده بود مســابقه و ماشــین 
و دســته بــازی )گیم پــد(. بچه‌های محل 
اســمش را گذاشــته بودنــد »اِســی گِیم«. 
آنقــدر شــورش را درآورده بــود کــه حتــی 
نتوانســت یک دیپلم ســاده بگیرد. نمره 
چشــمهایش 13 بود، بنابراین از سربازی 
هــم معــاف شــد. مــادرش وقتــی ناهار و 
شــامش را جلــوی بســاط ســیم و دســته 
بــازی و تلویزیــون می‌گذاشــت، گاهــی آه 
می‌کشــید و هــر وقت که حوصله داشــت 
می‌گفت: »اسماعیل جان؛ این کار کوفتی 
آخــر چشــماتو کــور می‌کنــه«. منظــورش 
کــه  بــود  بــازی کامپیوتــری  از کار همــان 
شــده بود تمــام هم و غمّ اســماعیل. پدر 
بازنشســته‌اش هم وقتــی از خانــه بیرون 
مــی‌زد برای کار دوم، پســر تــه تغاری‌اش 
خواب بــود و وقتی به خانه برمی گشــت، 
و  بــود  اســماعیل  اختیــار  در  تلویزیــون 
پیرمرد نمی‌توانست دو تا سریال تکراری 
یــا اخبــار را ببینــد. او هــم وقتــی حوصله 
داشــت چیــزی می‌گفــت؛ مثلًا »ایــن کارا 
بــرات نون و آب نمیشــه. از مــن گفتن. از 
خواهر برادرات یاد بگیر«. اســماعیل هم 
که غرق در پیــچ و خم جاده‌های مجازی 
تــوی بــازی بــود معمــولًا جواب مــی‌داد: 
اگــه  بــود؟ شــما کار پیــدا کــن  »کار کجــا 
نرفتــم، اونوقت از این حرفــا بزن« و بعد 
از گرفتــن چنــد تا عــدد که برایــش حکم 
امتیاز را داشت، ادامه می‌داد: »من برای 

شــندرغاز حقــوق نمی‌رم کارمنــد و کارگر 
مردم بشم«.

هــر چه بــود یــک روز قرار شــد پــدر برای 
اســماعیل یــک پرایــد قســطی بخــرد تــا 
اولــش  دربیــاورد.  نانــی  بــرود  بچــه‌اش 
اســماعیل بــا خــودرو در خیابان‌هــا چرخ 
می‌زد و مسافرکشــی می‌کــرد. بعد تحت 
تأثیــر حرف بچه‌های محل قــرار گرفت و 
رفت توی کار مســافربری آنلایــن. اما آن 
هم راضی اش نکرد و افتاد به مسافربری 
بین شــهری. می‌رفــت به حوالــی میدان 
آزادی و به مقصد قزوین و شــمال مسافر 
مــی‌زد و از آن طرف هم اگر مســافری در 
کار نبود، از طریق نرم افزار گوشی‌اش، بار 
و بســته‌ای می‌گرفــت و در تهــران تحویل 

می‌داد.
شــاید تصور کنید که اســماعیل پســر ســر 
به زیری شــد و بــازی را کنار گذاشــت، اما 
این‌طــور نبود. او شــب‌ها که خانه می‌آمد 
تــا دیروقــت مشــغول بــازی بــود و روزها 
هم که در جاده و آزادراه داشــت رانندگی 
می‌کرد همچنــان خیال می‌کــرد به جای 
دســت  در  بــازی  دســته  پرایــد،  فرمــان 
دارد، تــا می‌توانســت با پرایدش ســرعت 
می‌افتــاد  می‌کشــید.  لایــی  و  می‌گرفــت 
پشــت خودروهــای دیگــر و آنقــدر بوق و 
چــراغ بالا مــی‌زد تــا راننده جلویــی راه را 
برایــش باز کند. اما یک روز که بابت بازی 
شــب قبل خسته و خواب آلود بود در یک 
پیــچ بلنــد، در جاده الموت و در ســرعت 
بالای 100 نتوانست فرمان پراید را کنترل 
کنــد و کوبیــد بــه ســمندی کــه از مقابــل 
می‌آمــد. ســمند خاکســتری خــط ترمزی 
طولانــی بــه جــا گذاشــت و دور خــودش 

چرخیــد و به دیــواره کوه خــورد و متوقف 
شد. اما پرایدِ اسماعیل یکی دوبار معلق 
زد و افتاد روی گاردریل کنار جاده. طوری 
که قســمت عقــب خودرو از جا کنده شــد 
و بــه ســوی دیگــری افتــاد. ایــن ســو هــم 
اسماعیل و یک مسافر دربستی ماندند با 

پراید نصف شده و سر و وضعی خونین.

ëë آقــای زندگــی  در  تصویــر  آخریــن   
شمعدانی

امیر هوشــنگ شــمعدانی که او را به طور 
می‌نامیــم،  شــمعدانی  آقــای  خلاصــه 
مردی منظــم و مبادی آداب بود. کارمند 
بازنشسته اداره ثبت احوال. همه عمرش 
در زیرزمین اداره پرونده‌ها را مرتب کرده 
بــود و کلی تقدیرنامه بابت نظم و ترتیب 
در دوران خدمتش داشــت. او تا سالی که 
نخســتین خــودروی وطنــی از رده خــارج 
شــد، یک پیــکان دولوکس قهــوه‌ای رنگ 
داشــت و مثــل دســته گل از آن نگهداری 
می‌کــرد. بــا گــران شــدن قیمــت بنزین و 
اصــرار خانــم و بچه‌هــا بالاخــره راضــی 
شــد آن را به اســقاطی‌ها واگــذار کند و به 
جایــش یک خودروی جدیــد بخرد. آقای 
شــمعدانی هم که اصولــی برای خودش 
داشــت ترجیــح داد یــک خــودروی ملی 
دیگر بخرد. برای همین سمند را انتخاب 
کــرد و چــون انتخــاب رنگ بــه اختیارش 
نبــود یک ســمند خاکســتری به اســمش 
درآمــد. بچه‌هایش ســر و ســامانی گرفته 
و رفته بودنــد پی زندگی خودشــان. فقط 
یــک دختــر باقــی مانــده بــود کــه او هــم 
داشــت برای آزمون دکتری آماده می‌شد 
و البته همسر مهربانش که پای سفر بود. 

از بازنشســتگی در یــک مدرســه  او بعــد 
غیرانتفاعــی کاری بــرای خودش دســت 
و پــا کرده بود تا هم کمــک خرج خانواده 

باشد و هم سرش به کاری گرم.
ســمند خاکستری همیشــه از تمیزی برق 
می‌زد. خودرو همیشه درست و خوب کار 
می‌کــرد چرا که آقــای شــمعدانی از روی 
یک برنامــه و جدول منظم تمام امورات 
فنــی آن را بــه طور هفتگی چــک می‌کرد. 
هــر بار قبــل از اســتارت زدن، آب و روغن 
موتــور و حتــی بــاد لاســتیک‌ها را کنتــرل 
می‌کرد. معمــولًا جمعه‌ها با این ســمند 
که حــالا مثل عضوی از اعضــای خانواده 
شده بود به جایی می‌رفتند یا به بچه‌ها و 
اعضای فامیل ســری می‌زدند. پای ثابت 
ایــن ســفرهای کوتــاه خانــم شــمعدانی 
بود، امــا وقتی به ســمت قزوین و الموت 
حرکت می‌کردند، دخترشان »خورشید« 
هم با آنها همســفر می‌شــد، هــر چند در 
طول ســفر خیلی حرف نمی‌زد و ســرش 
بــه کتــاب و آزمــون گــرم بــود. خورشــید 
عاشــق طبیعت بود و برای همین رشــته 
منابــع طبیعــی را انتخــاب کــرده بــود تــا 
محیــط‌ زیســت را بــه انــدازه خــودش از 

آسیب‌های انسانی نجات دهد.
در یک سه‌شــنبه بهاری آقای شــمعدانی 
کــه دلش برای نوه‌هایش تنگ شــده بود، 
پیشــنهاد کــرد بــه پســر بزرگشــان کــه در 
یکــی از بخش‌هــای الموت مدیر مدرســه 
بــود ســری بزننــد. خانــم شــمعدانی بــه 
غایــت خوشــحال شــد و طبیعــی بــود که 
خورشــید هــم از ســفری بــه دل طبیعت 
اســتقبال کند. آنها به ســامتی و خوشــی 
رفتنــد و بعــد از دو روز و در صبــح خنــک 

آمارحوادث جاده‌ای در 5 سال گذشته
78 هزار کشته و یک میلیون و 500 هزار مصدوم

نگاهی به آمارهای منتشــره توسط سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد 
هر ســاله بین 14 تا 17 هزار نفر بر اثر تصادف خودروها در سراســر کشــور کشته و 
230 تا 370 هزار نفر مصدوم می‌شوند. هر چند از تعداد خانواده‌هایی که از این 
حوادث متأثر شــده و زندگی آنها تحت‌الشعاع این سوانح قرار می‌گیرد عددی 
در دســت نیســت. اگر این تعداد تلفات انســانی را با جمعیت کل کشور، تعداد 
خودروها و سایر داده‌ها جمع و تقسیم کنیم در خواهیم یافت که درصد حوادث 

رانندگی در کشور ما بالاتر از میانگین جهانی است.
براســاس بررســی دقیق‌تــر داده‌های برگرفته از ســایت اطلاع‌رســانی ســازمان 
پزشــکی قانونی، در 10 ماهه نخســت ســال‌جاری 14 هزار و 349 نفر فوتی  بر اثر 
حوادث رانندگی ثبت شده و تعداد مصدومان در همین مدت 269 هزار و 785 
نفــر بوده‌اند.  این ارقــام با توجه به محدودیت‌های رفت و آمد در پاندمی کرونا 
در سال گذشته کمتر است، یعنی 12 هزار و 874 نفر فوتی در 10 ماهه اول سال 
1399 داشــتیم و 234 هــزار و 418 نفــر مصــدوم. با این حال باز هــم عدد قابل 
توجهی است. در سال‌های قبل‌تر وضع از این قرار است: 16 هزار و 946 نفر فوتی 
و 347 هزار و 307 نفر مصدوم در سال 98، 17هزار و 183 نفر فوتی و 367 هزار 
و ٤٥١ نفــر در ســال 97 و در نهایــت 16 هــزار و ١٧١ نفر فوتــی و 335 هزار و 995 
نفر مصدوم طی ســال 96. می بینید که مجموع فوتی‌های این 5 ســال به عدد 
77 هــزار و 523 نفــر می‌رســد و جمع مصدومان به یک میلیــون و 554 هزار و 
956 نفر. آماری که بسیار تکان دهنده هستند. این ارقام فقط یک عدد ریاضی 
نیســتند. هــر کدام از آنهــا نمایانگر یک نفر از هموطنان اســت. آدم‌هایی که هر 
یک خانواده‌هایی دارند؛ خانواده‌هایی که تا پایان عمرشان حسرت دیدار دوباره 
عزیــزان از دســت رفته خود را خواهند خورد بعلاوه کســانی کــه درگیر صدمات 

مالی و جانی مجروحان هستند.

جمعه با کلی ســوغاتی و حــال خوش به 
ســمت تهران حرکت کردند. او به عادت 
مســتقیم  جاده‌هــای  در  همیشــگی‌اش 
در  و  کیلومتــر   90 از  بیــش  آزادراه‌هــا  و 
جــاده پر پیــچ و خمی مثــل الموت بیش 
از 60 کیلومتــر نمی‌رانــد. اعتقــاد داشــت 
این‌طوری هم به ماشــین فشار نمی‌آید و 
هم خانــواده‌اش می‌توانند از مناظر لذت 
ببرنــد. در تمــام عمــرش یــک بــار بدون 
راهنمــا زدن نپیچیــده، در جــای مزاحــم 
پــارک نکرده، بی‌جهــت بوق نــزده بود و 
روی هــم رفته راننــده‌ای بود که حتی یک 
برگ جریمه هم در کارنامه‌اش نداشت.

خانــواده ســه نفــره شــمعدانی و ســمند 
خاکســتری تــازه یــک ســاعت بــود کــه در 
مسیر بازگشت بودند. خورشید و مادرش 
داشتند درباره نوه‌ها صحبت می‌کردند و 
آقای شمعدانی با تمام دقت در رانندگی 
دل به ترانه‌ای از اســتاد بنان سپرده بود تا 
اینکه بــه نــاگاه در یکی از پیچ‌هــای جاده 
پرایــدی بــا دو سرنشــین از ســمت مقابل 
و از پشــت یک کامیون بیــرون آمد، آقای 
شــمعدانی بســرعت ترمز گرفت و سعی 
کرد خودرو را به ســمت شانه خاکی جاده 
بکشــاند، امــا پرایــد بســرعت بــه ســمند 
کوبیده شد. سمند خط ترمزی طولانی بر 
جای گذاشت و بعد دور خودش چرخید. 
ســپس به شانه خاکی وارد شد و به دیواره 
کوه خــورد. آخرین تصویری کــه از جلوی 
چشــمان آقای شــمعدانی گذشت چهره 
خورشــید در آیینه بود. خانم شــمعدانی 
هم آخرین چیزی که دید یک پراید سفید 
بود که روی گارد ریل سمت مقابل افتاد و 

قسمت عقبش از جا کنده شد.

ëë دو کشــته، یک قطع نخاعــی و آرزوهای
برباد رفته

حالا چنــد ماهــی از تصادف پراید ســفید 
المــوت  جــاده  در  خاکســتری  ســمند  و 
می‌گــذرد. اســماعیل قطــع نخــاع شــده 
و از هفتــه گذشــته می‌توانــد روی ویلچــر 
بنشــیند. او نــه تنهــا از بــازی رالــی متنفــر 

شــده، بلکه دســتگاه بازی را هم فروخته. 
چشــم  و  اســت  اشــک  چشــمش  یــک 
دیگرش خــون. پرایــد را فروخته و پولش 
خرج عمل جراحی شــده. پدر اســماعیل 
هــم دیگــر آن آدم ســابق نیســت. آرزوی 
دامــادی پســرش به کنــار، پیرمــرد مانده 
بــا کلی بدهــی و یک بچه معلــول چه کار 
کنــد. مســافر دربســتی اســماعیل هــم به 
کمــا رفــت و بعد از چند جراحی ســنگین 

درگذشت.
آقای شــمعدانی در قطعه 305 بهشــت 
زهرا به خاک ســپرده شــده، او نمونه یک 
شــهروند قانــون مــدار و بــا فرهنــگ بود، 
امــا روش اســماعیل در رانندگــی باعــث 
شــد نتوانــد موفقیــت دختــرش را ببیند. 
ماجرای آقای شــمعدانی بســان حکایت 
آن مســگری در شوشــتر بود کــه به خاطر 
گنــاه آهنگــری در بلــخ تــاوان داد. خانــم 
شــمعدانی هنــوز ســیاهپوش اســت، امــا 
سمند را بازســازی کرده‌اند و عکس آقای 
شــمعدانی را روی داشــبورد چســبانده تا 
هر بار کــه در خودرو را بــاز می‌کند، چهره 
خنــدان او را ببیند. خورشــید هم که دچار 
آزمــون  بــود  شــده  اســتخوان  شکســتگی 
دکتری را از دســت داده و تصمیم گرفت 
بــه جــای ادامه تحصیــل در رشــته منابع 
طبیعــی رشــته جامعــه شناســی را دنبال 
کنــد و اگــر توانســت آمــوزش همگانــی و 
فرهنــگ ترافیــک را ترویــج دهــد. از نگاه 
خورشــید فقط ایــن دو خــودرو نبودند که 
درگیــر حادثه تصــادف شــدند. او معتقد 
است مأموران و سازمان‌هایی مثل پلیس 
راهور، آتش‌نشانی، راهداری، هلال‌احمر، 
کادر پزشکی و حتی کارکنان غسالخانه در 
ایــن فرایند درگیــر شــده‌اند. نیروهایی که 
گرچه وظیفه‌ای در همین راســتا دارند اما 
می‌توانســتند انــرژی و وقت خــود را برای 
بهتر شــدن زندگی خودشان و دیگران در 

جای مناسب تری به کار بگیرند.
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رانندگان بی‌مبالات و ماجرای »اثر پروانه‌ای«

هزاران کشته در بزنگاه تخته گاز
بهمن عبداللهی

خبرنگار

بازماندگان، بزرگترین قربانیان سوانح رانندگی
ترافیــک یــک پدیــده جمعــی اســت نه فــردی. یعنــی هــر کاربری 
بــه شــکل عابر، راننــده یا سرنشــین؛ وقتــی در جریــان ترافیک قرار 
می‌گیرد، کلیه رفتار و اعمال ترافیکی آن فرد در معابر چه در شکل 

مثبت و چه منفی تأثیر مستقیمی بر رفتار دیگران خواهد داشت.
متقابــل«  »کنــش  نظریــه  بــه  نگــرش  بــا  نوعــی  بــه  واقــع  در 
همــه کســانی کــه رفتارهــای مثبــت؛ مثــل رانندگــی بــا ســرعت 
راهنمــا،  از  بموقــع  اســتفاده  خطــوط،  بیــن  رانندگــی  مجــاز، 
و  مفاهیــم  رعایــت  سرنشــینان،  همــه  توســط  کمربنــد  بســتن 
به‌صــورت  می‌گیرنــد  پیــش  در  و...  افقــی  و  عمــودی  علائــم 
رفتارهــای  ایــن  اجــرای  بــر  ناظــر  کــه  افــرادی  روی  مســتقیم 
بهنجــار ترافیکــی هســتند تأثیــر گذاشــته و زمینــه رعایــت مقــررات را برای آنــان فراهم 
می‌ســازند، چــرا کــه افــراد بــا دیــدن و بــه شــکل اکتســابی از دیگــران تقلیــد می‌کننــد. 
حــال اگــر جنبــه منفــی ایــن موضــوع را نیــز بررســی کنیــم خواهیــم دیــد راننــده‌ای کــه 
به‌صــورت مارپیــچ در حــال رانندگی اســت، فردی که بــا ســرعت غیرمجاز وســیله نقلیه 
کــه ســبقت‌های غیرمجــاز می‌گیــرد بی‌تردیــد تعــدادی  راننــده‌ای  یــا  را می‌رانــد  خــود 
را  غلــط  رفتارهــای  و  تخلفــات  همــان  اســت  ممکــن  و  کــرده  تأســی  او  از  راننــدگان   از 
تکــرار کننــد. بنابرایــن کاربــران ترافیــک یا عبور و مــرور در جاده‌ها یــک کار فردی انجام 
نمی‌دهنــد. بــا ایــن اوصاف همه مــا مکلــف هســتیم از راه و وســیله نقلیــه به‌عنوان یک 
حــق قانونــی بدرســتی و بــا اصــول مناســب آن اســتفاده کنیم. بــه تعبیــر دیگــر می‌باید 
بــه تکالیــف خودمــان در اســتفاده قانونمنــد از راه و وســیله نقلیــه - که همــان قوانین و 

مقــررات راهنمایــی و رانندگی هســتند - عمل کنیم.
یادمان باشــد فقط یک سرعت غیرمجاز می‌تواند فجایعی سنگین به بار آورد. همین تخلف 
علت برخی از تصادفات مهم کشور بوده و معمولاً خسارات سنگین و صدمات جانی و حتی 
حریق و آتش‌سوزی وسایل نقلیه را بر جا می‌گذارد. نتیجه این گونه رفتارهای پرخطر است که 
گریبان خانواده‌ها را سالیان سال به‌عنوان »قربانیان سوانح ترافیکی« خواهد گرفت. منظور از 
قربانیان فقط کســانی نیستند که در تصادفات جانشان را از دست می‌دهند، بلکه بازماندگان 

سوانح و حوادث ترافیکی قربانیان اصلی این اتفاقات ناگوار در کشورند.

فرهنگ ترافیک نیازمند آموزش است
ریشــه‌های مشــکلات رفتاری 
افراد در جامعه به گذشته آن 
فرد باز می‌گردد. این گذشــته 
شــامل موارد متعددی اســت 
که به شخصیت او شکل داده 
و رفتارهای امــروز او را مثلًا در 
حوزه فرهنگ ترافیک ترسیم 
می‌کنــد. ایــن موضــوع ابتــدا 
شــامل نوع و تیپ شخصیتی 
فرد می‌شود؛ یعنی به تربیت 
خانوادگــی و آدابــی مربــوط اســت که از پــدر و مــادر یا دیگر 
اعضــای خانــواده بــه دســت آورده. مثلًا اگــر در خانــواده او 
افراد ورزشــکار یا کتابخوان وجود داشــته باشند او هم تحت 
تأثیر این رفتارها قرار می‌گیرد و بر عکس اگر افراد متخلفی 
پیرامــون او باشــند بــه همــان نســبت او هــم از آنهــا پیروی 

می‌کند و به فردی ضداجتماع بدل می‌شود. 
پدیده‌ای که به‌عنوان »یادگیری پنهان« شــناخته می‌شــود. 
بنابرایــن در موضــوع رعایــت مســائل ترافیکــی هــم ایــن 
تأثیرپذیــری دیــده می‌شــود. مرحلــه بعــد شــامل فرهنگ 
عمومی جامعه می‌شــود بــه این معنا که افــراد از هم تأثیر 
می‌گیرنــد. مثلًا اگر فردی در جامعه ما عــادت دارد زباله‌ها 
را کــف خیابان بریزد، با حضور یا زندگی در کشــوری اروپایی 
تحــت تأثیر رفتــار جمعی دیگران دســت از زباله ریختن در 
معابــر عمومی برمی دارد. بنابراین راننــدگان در جامعه از 
هــم تأثیــر می‌گیرند. در واقع بخشــی از مشــکلاتی که امروز 
در فرهنگ ترافیک شــاهد آن هســتیم برآیندی از وضعیت 
عمومی است. در مرحله سوم، می‌توان به قوانین و مقررات 

و اجــرای آن اشــاره کــرد. اگــر دو بــال »توســعه فرهنــگ« و 
»اجــرای قوانیــن و مقــررات« را مهم‌ترین محورهــا در نظر 
بگیریم، باید این دو بال هر دو خوب و متوازن عمل کنند. در 
حال حاضر ما در بخش فرهنگی بسیار مشکل داریم. متولی 
فرهنگ ترافیک نداریم و طبیعی است اگر مسأله بالا بودن 
آمار تصادفات و تلفات انســانی را به‌عنوان یک حساســیت 
ملی در نظر نگیریم، اگر همه دســت به دست هم ندهیم و 
بســیج نشویم به جایی نخواهیم رســید. حال چه باید کرد؟ 
بــه نظر می‌رســد مســأله اصلــی در نشــر و توســعه فرهنگ 
ترافیــک و احترام به قوانین و مقررات رانندگی باشــد. برای 
این منظور بخش‌ها و نهادهای مختلفی باید همکاری کنند. 
اول تریبون‌های مذهبی است. از مساجد گرفته تا حوزه‌های 
علمیــه، نماز جمعــه و غیــره می‌توانند در ارتقــای فرهنگ 
عمومــی ترافیــک مؤثر باشــند. در ادامــه مجموعه‌های زیر 
نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارند. از مطبوعات 
گرفته تا رســانه‌های زیر مجموعه مثل حوزه سینما و تئاتر و 
تجســمی و... که لازم است در زمینه ترویج فرهنگ صحیح 
ترافیکی اقدام کنند. رســانه ملی نیز که رسالت اش توسعه 
فرهنگ اســت چــرا باید در این حوزه قصــور و کوتاهی کند؟ 
این رســانه می‌تواند تأثیر زیادی در ارتقای فرهنگ صحیح 
داشــته باشــد چــرا کــه در دورافتاده‌تریــن نقاط هــم بیننده 
دارد. در نهایت نظام آموزشــی کشــور نقشــی تعیین کننده 
در تربیــت و پــرورش افــراد جامعــه دارد. از مهــد کــودک، 
مدرســه تا دانشــگاه فرصت مناسب هســت تا افراد جامعه 
آموزش‌هــای لازم را در ایــن باره داشــته باشــند. امــا از همه 
مهمتر حساسیتی است که سران سه قوه باید نسبت به این 

قضیه داشته باشند.

لحظات تلخی که نیروهای هلال‌احمر شاهد آن هستند
وقتــی حادثــه‌ای جــاده‌ای رخ می‌دهد دســتگاه‌های 
زیادی درگیر می‌شوند، از اورژانس گرفته تا دهیاری‌ها 
و شهرداری‌ها، راهداری، پلیس راهور و غیره. در این 
میان پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر 

نقش مهمی در کمک‌رسانی ایفا می‌کنند.
یــا  بی‌توجهــی  بی‌احتیاطــی،  بــه  توجــه  بــا 
هموطنــان  برخــی  ســوی  از  کــه  بی‌مبالاتی‌هایــی 
صورت می‌گیرد، هر روزه شــاهد حــوادث متعددی 
در جاده‌هــای بیرون از شــهر هســتیم. بارها دیده‌ایــم که بســیاری از رانندگان 
بــا احتیــاط رفتــار می‌کننــد، امــا بــه خاطــر بی‌توجهــی راننــدگان دیگــری کــه 
بی‌ملاحظــه رفتــار کرده‌انــد، مورد آســیب قــرار گرفته‌انــد، به طور مثــال این 
وضع دربــاره بعضی از رانندگان کامیون‌هایی که دچار خواب‌آلودگی هســتند 
بســیار دیده شده اســت. در حالی که بسیاری از این حوادث را می‌توان با رفتار 
صحیح و اصولی پیشــگیری کرد. در مأموریت‌هــای همکاران ما لحظات تلخ 
کم نیســت،اما یکی از لحظاتی که همواره شــاهد آن بوده‌ایم، شــامل حوادثی 
اســت که نه فقــط افرادی فوت کرده یا مصدوم شــده‌اند، بلکــه خانواده‌هایی 
هســتند که تحت تأثیر تصادف قرار گرفته‌اند؛ افرادی که مرتکب هیچ خطا و 

تخلفی در رانندگی نشده بودند.
در حــوزه کار مــا هــر ســاله میلیاردهــا تومــان هزینــه صــرف واردات و خریــد 
تجهیــزات امداد و نجات می‌شــود که هزینه‌های آشــکار گفته می‌شــود. جدا از 
اینهــا هزینه‌هــای پنهانی هم وجود دارد که شــامل لباس و خــوراک و بیمه و... 
می‌شــود. بنابرایــن هر چــه تعداد تصادفات کمتر باشــد، تعداد فوت شــدگان 
و مصدومــان کمتــر خواهــد شــد و ســازمان‌های امــدادی ماننــد هلال‌احمــر 
نیــز می‌تواننــد انــرژی و خدمــات خــود را در حوزه‌هــای دیگری بــه کار ببندند. 
بدیــن ترتیــب هزینه‌هــای صرف شــده هــم کاهش خواهــد یافت تــا در محل 
غیــره  و  همگانــی  آموزش‌هــای  و  بشردوســتانه  کمک‌هــای  چــون   دیگــری 

استفاده شود.

سرهنگ دکتر 
عین‌الله جهانی
معاون اجتماعی 

پلیس راهور 
فرماندهی انتظامی 

کشور

دکتر سرهنگ 
علیرضا اسماعیلی
عضو هیأت علمی 

دانشگاه علوم 
انتظامی

حسین درخشان
سخنگوی سازمان 

امداد و نجات 
جمعیت هلال‌احمر
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